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اصل پنجم   – اصول سبعه    – رابطه کارکنان با هم    –رابطه سوم    –روابط اربعه    –فقه روابط انسانی    –رفتار سازمانی  

 افراط و تفریط در شفقت   – (  5شفقت )   –
   سستی و ترک فعل   ، یعنی تهاون   ، نباید منجر به فساد شود   دیگر کارکنان نسبت به یک   شفقت   : 103  ی له ئ مس ،  

ایجاد قوت    و   ها ها و تهدید کمک به برطرف کردن ضعف   یعنی   ، و حرص بر صلاح باشد   فساد از   خوف  بلکه باید 
 همکاران باشد   و فرصت برای 

  . فرد با خلق ی  یعنی رابطه   ، بین کارکنان با هم   فیما رابطه    ی سبعه اصل پنجم از اصول  .  نصیحت است   ی شفقت ماده 
هر    و قاعدتا   قانونا   ؟ آی شفقت حدی دارد   . برسد به خلق آسیب    ی ی  که به دیگر سوزی و ترس از این شفقت یعنی دل 

توان ضد را  می   ؛ ند و از جند جهل هستند ا فضیلتی دو طرف افراط و تفریط دارد که ضد او هستند و نشی از جهل 
؛  است به معصیت فرد مورد شفقت منجر گردد   دانست که ممکن   حد وت از یک سو و رقت قلب بیش از  رحمی و قسا بی 

و ی به   ند ه د ی بیش از آب  ند که اصلا آب نده مثل گلدانی   و  ارد مثل شفقت نسبت به فرزند که او را به معصیت واد 
ترین سختی نبیند و در نز و نعمت  کم   ه ک خوف بیش از حد بر منصوح و مشفوق    شفقت زید یعنی   دهند. مقدار آب  

د را بر  بار خو   ، عادت شود بد   ، دهر شکسته شود      در مکاره   ، مقاوم بار آید رنج و غی زود ،  طلب باشد و چه بسا راحت 
  که باید خودش   در حالی   ؛ دوش دیگری بیندازد و هماره توقع داشته باشد که نز او را بکشند و ترک فعل او را جبران کنند 

  و او   را بگیند و تنبلی او را جبران کنند او    که دست   نباشد همیشه منتظر    کفایی داشته باشد و خود  ، نجام دهد را ا  کارش 
ولی شفقت معتدل خوف از این    . کنند را جبران می   وی   را دیگران کار زی   ؛ را کامل نکند   خود   کار و  د  باش دچار تهاون  

م  دیگران و عدم استقلال در کار و انجا ه  گی ب وابست   ، سستی   ، و چه شری بدتر از تهاون   1است که به منصوح شری برسد 
شفقت حرص است برای صلاح نصح )حرص الناصح علی    ت. این ها مصداق شر اس   ؟ وظیفه و محتاج به غی بودن 

  سوزی به فساد مشفوق منجر شود این نقطه افراط لذا اگر دل   ؛ گویند ص را مشفق و شفیق می ی این حر   و   لاح المنصوح( ص 
  ، اند منین کرده ؤ بعضی شفقت را منحصر به م   لذا   .  باید از این افراط جلوگیی کرد دبی و ت   که در تربیب   شفقت است در  

ورند و ممکن است از  آ باز کم می   دهند و ه خوبی انجام می ا ب کارشان ر   ، کنند که از شفقت سوء استفاده نمی   یعنی کسانی 
شفقت    و   به منصوح له خی است نسبت    ی که نصیحت هم اراده و با توجه به این   پا بیفتند و دچار مسکنت شوند 

 
و هو مشفق و شفیق. و حاصله انه نصح و مشفق على المؤمنین و قیل: خائف من    المنصوحالشفق: حرص الناصح على صلاح    القاموس في    1

كانه محمول على انه لا يحب  ظهر. و قوله: »خمول« فى أكثر النسخ بالخاء المعجمة أي أنهه خامل الذكر غی مشهور بین الناس و  اللّه و الأول أ
  (.اق المؤمنین )آتالشهرة و لا یسعى فیها، و في بعض النسخ بالحاء المهملة و المراد به الحلم، تكیدا و المراد بالحلیم العاقل أو المراد انه یتحمل مش

یفعلون إلا لم یفعلوا شیئا و لا  باب أن الأئمة ) 703 ، ص.1. ج، دار الحدیث( )ط كافيکلینی، ؛  228  ، ص.2.  ج  ،الإسلامیة(   )ط  الكافي )کلینی،
کلینی،  ؛  ( و احدا فواحدا  و رسوله على الأئمة    باب ما نص الله  )  16  ، ص.2.  ج  ،دار الحدیث(  )ط  كافيکلینی،  ؛  ه( و أمر منه لایتجاوزون  بعهد من الله  

أن یعبره هذا  له، و لیس يمكن    للمنصوحقال ابن الأثی: »النصیحة: كلمة یعبره بها عن جملة هي إرادة الغی    ((529  ، ص.3.  ج،  الحدیث(دار    )ط  كافي
 )نصح(.   63  . ، ص5  . ، جالنهایةالمعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غیها. و أصل النصح في اللغة: الخلوص. یقال: نصحتُه و نصحت له.  

نصحتُ لزید أنصَح نُصْحاا و نصیحةا؛ هذه اللغة الفصیحة. و في لغة یتعدهى بنفسه، فیقال: نصحتُه. و هو الإخلاص و الصدق و المشورة و  
 .، صالمصباح المنیله.    للمنصوحالخی     بها عن جملة هي إرادةالعمل. و الفاعل: نصح و نصیح. و الجمع: نُصَحاء. و النصیحة: كلمة یعُبَر 

إرادة   . و النصح: الخلوص،، و هو و في شرح المازندراني: »و شكر المصطفین و نصیحتهم للّه و لعباده  )نصح(. 63 .، ص5 .، جالنهایة؛ 607
له، و معنى النصیحة له تعالى صحهة الاعتقاد في وحدانیهته و ما یصحه له و يمتنع علیه، و إخلاص النیهة في عبادته، و التصدیق    للمنصوحالخی  

ضلالة إلى سبیل  الحهم، و جذبهم عن طرق البكتابه، و العمل به و الحثه علیه. و معنى النصیحة لعباده هدایتهم إلى منافعهم، و إرشادهم إلى مص 
: »الإمامه و  1060  .، حالكافيفي    (( باب دعوات موجزات لجمیع الحوائج للدنیا و الآخرة)  581  ، ص.4.  ج  ،دار الحدیث(  )ط  كافي)کلینی،    الهدایة«.

جملة    نصیحة: كلمة یعبره بها عن: »و النصیحة لإمامه« بدل »و النصیحة له و لإمامه«. و قال ابن الأثی: »الالمقنعةو  التهذیبالنصیحة« و في 
له، و لیس يمكن أن یعبره هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غیها، و أصل النُصْح في اللغة: الخلوص، یقال: نصحته    للمنصوحهي إرادة الخی  

ه و رسالته و الانقیاد  حة رسوله: التصدیق بنبوهت.. و نصی.و نصحت له. و معنى نصیحة الَلّ: صحهة الاعتقاد في وحدانیهته و إخلاص النیهة في عبادته
  ، دار الحدیث(  )ط افيك )کلینی،  )نصح(.  63  - 62  ص.، ص5  . ، جالنهایةلما أمر به و نهى عنه، و نصیحة الأئمهة: أن یطیعهم في الحقه«. راجع:  

 ( 119  ص.  ،7.  ج



ٌ  : کقوله تعالی   ، اصلی نصیحت است نوعی حرص است   ی یعنی شفقت که ماده   ، حرص است بر صلاح منصوح  ٌٌحریص 
که کارکنان به فساد نیفتند و به صلاح بیفتند و نصیحت هم  حریص بر این   ؛ داند ر کامل را حریص می یعنی مدی   ، علیکمٌ

و افراط در شفقت یعنی این حرص    شود شفقت حرص بدل شود می   وقتی اراده به   . خی است نسبت به منصوح ی  اراده 
خواهی به  او را به جای خی   ولی عملاا ایم  نداشته   نسبت به منصوح له شر هم    ی ولو اراده ،  نجامد ا به فساد منصوح له بی 

 . فافهم   ، ایم خواهی رسانده شر 
  بلکه باید   ؛ فعل   سستی و ترک ،  یعنی تهاون   ، نباید منجر به فساد شود   دیگر کارکنان نسبت به یک   که شفقت   فتحصل 

 2از همکاران باشد.   ها ها و تهدید کمک به برطرف کردن ضعف   یعنی   ؛ و حرص بر صلاح باشد   از فساد   خوف 
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